داستان  : 
یکی بود یکی نبود
بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدیار بود
یه سهیل بیکار بود، دِ خوردن طیار بود، دِ کار کردن بیمار بود
آدم آمد پشت قای نی مامد، یه پاو موشونگ کم آمد

بود و نبود یه سهیل افسرده دل بود که دلش از دنیا سیر بود، تموم زندگی این بود، خودش و بغض و در و دیوار

نه دوستی داشت نه رفیقی، روزش توی نت می گذشت و دلخوشی ش فروم ها شده بود و چت، واسه بقیه غصه می گفت، می گفت می رم خانه کنم، پیکی سیاه خوره شانه کنم، بد کیجای خوره کاله کنم، خمیر کنم، زواله کنم، مدگیوانه قطی کنم، کالای خوره چتی کنم!!! وقتی می دین اینه، می گفتن خو برو بخیر بری!
خلاصه توی این فروم ها چرخید و چرخید تا اتفاقی یه جایی رو پیدا کرد که تو بخش سخت افزار کوفته آمد جواب داد، همچی دروغ نگم یکم گل کرد مثل هر تازه وارد دیگه!!! از قضا تو یه بحث دیگه هم شرکت کرد که به کوم شا خوش نمیاد و سهیل رو بی فروغ کردن.
سهیل دلش آزرده گشت، رفت که رفت، از او پشت هم گفتن بری که سه توفنگ بخوری، که اینه سزای زبون دراز بی کرباس

از او میون یکی دلش بری سهیل سوخت و آمد به گله شویی، بماند چی گذشت بینشا اما خو همین رو بگم که یه فروم دیگه بش معرفی کرد که دومی نداشت! اویم همیه که الان شده تک و دیگه از ولگردی دست ورداشته و سنت کوچ رو بی خیال شد فقط واسه گل روی دانشجو!!!

القصه حکایت یک دلخوری و دلجویی و گله شویی، شد سرقصه ی یک گل قصه که همی دانشجو بشه

این اولین فرومی بود که آشنایی باهاش به بقیه فروم ها متفاوت بود و به یاد موندنی، هم طریقه ی آشنایی ش، هم فرومش و هم محبوبی که فروم رو معرفی کرد.
هر چند که اون محبوب دیگه نیست، دلش طاقت یاری نداشت ولی خوب ازش چیزی یادگاری موند که ما رو پا بند کرد.

بالا رفتیم آسمون، پایین رفتیم زمین بود
اگه پری دروغ بود، ماها همه دروغیم
پری من ماه بود، قصه حکایت اشک و آه بود

یاد اونم همیشه هست.
می شود بهار جاودان از او، پس دگر مپرس چرا بدون او چنان خزان شدم.
